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 ايم ما خدا را ديده
 

 
نسـبت   ست) علم حضوري داراي مراتبيكه  اين معرفت شهودي و شخصي و يا علم حضوري (با توجه بهي  هآيا قرآن كريم دربار

 دست آوريم. ي ميثاق به ي فطرت و آيه شايد بتوانيم پاسخ مثبت اين سؤال را از آيه به خداي متعال سخني دارد يا نه؟
ايـم تـا    اند. ما در اين سطور سعي نموده حضرت آيت االله محمد تقي مصباح يزدي ضمن بحث مفصلي به اين پرسش پاسخ داده

 ماييم.شما ارائه ناسخ را به صورت بسيار خلاصه به پاين 
 

 خداشناسي فطري
كه » فطرت«ي  هبدهيم: واژ» فطرت«ي  هكلمي  درباره پيش از ورود در بحث پيرامون آيات فطرت و ميثاق، بهتر است توضيحي

در مورد انسان  ، ولي معمولاًكند مي ست و دلالت بر نوع خلقت و آفرينشا »مصدر نوعي«شود  مي ترجمه» سرشت «در فارسي به 
گويند كه نوع خلقت انسان، اقتضاي آن را داشته باشد و خـدادادي و غيـر اكتسـابي و كمـا       مي »فطري«رود، و چيزي را   مي كار به

و  هـا  بيـنش  شـود.   مـي  هاي خدادادي انسان ها و گرايش بينشي  هشامل همرو  اين افراد انسان باشد و ازي  هبيش مشترك بين هم
چنين چيـزي كـه اكتسـابي نيسـت در عمـوم افـراد        طبعاً هاي غير اكتسابي. ها و گرايش ينشهاي فطري عبارت است از: ب گرايش

در عمـوم افـراد    اكتسابي نيسـت، ثانيـاً   پس خاصيت امور فطري اين است كه اولاً انسان، به مقتضاي نوع آفرينش آنان وجود دارد.
 وجود دارد، هر چند ممكن است شدت و ضعف داشته باشد.

يكي هست كه جهان را آفريـده امـا غايـب    شود كه  مي نتيجه اين شناخت اين .ست عقلاني هميشه شناختي كليهاي  شناخت
. اين يك معرفتي است غايبانـه، امـا   كند مي است و او را نمي يابد، يك موجودي هست كه اين جهان را آفريده است و آن را تدبير

 ست حضوري. ست معرفتي شناسد، با او آشناست، معرفت شخصي  مي او را اگر علم حضوري و شهودي باشد نبايد چنين بگويد زيرا
اگر كساني كه توجهاتي به جهان ماده و تعلقاتي به  يابد.  مي دل خود با خدا را دري  هشناسد، بلكه رابط با يك عنوان كلي او را نمي

ت اضطراري خود به خود اين توجهات قطـع بشـود،   هاي اين جهان دارند، اين توجهات و تعلقات را قطع كنند يا در يك حال پديده
مـان بـه    قدر توجـه  يابند يعني اين رابطه در همه هست منتهي مورد توجه نيست. ما آن  مي گاه در عمق دل خود آن رابطه را در آن

اگر بتوانيم  ايم. شده قلبي خود غافلي  ههاي دنيا معطوف شده است كه از آن رابط بيرون از خود و به اشياء مادي و زيورها و زينت
طـور   توجهمان را از ماوراي خود و خدا قطع كنيم و به درون خودمان بپردازيم آن رابطه را خواهيم يافت و اين كاري است كـه بـه  

سير عرفاني و راه رسيدن به معرفت شهودي و قلبي بر اين اساس اسـت كـه توجـه انسـان بـه درون       كنند.  مي كلي عرفاء پيشنهاد
 خود را با خدا بيابد.ي  هود و انسان در عمق دلش رابطمتمركز ش

چنان معرفي كـن كـه    نقل شده است كه شخصي خدمت حضرت عرض كرد خدا را به من آنالسلام  عليه در روايتي از امام صادق 
 .بينم  مي گويي او را

اين قضيه براي او اتفاق كه  اين داشتند به آيا هيچ وقت از راه دريا مسافرت كرده اي؟ (گويا حضرت توجه دمورفحضرت از او سؤال 
 افتاده است.)
 گفت: آري.

 : اتفاق افتاده است كه كشتي شما در دريا بشكند؟فرمودند
 اي واقع شد. در سفري چنين قضيه گفت: بلي، اتفاقاً

 و خود را مشرف به مرگ ببيني؟ چيز قطع شود : به جايي رسيدي كه اميدت از همهفرمودند
 چنين شد.گفت: بلي 



 

 : در آن حال اميدي به نجات داشتي؟فرمودند
 گفت: آري.

0Fاي براي نجات تو وجود نداشت به چه كسي اميدوار بودي؟ : در آنجا كه وسيلهفرمودند

1   
 ديده است.  آن شخص متوجه شد كه در آن حال گويا دل او با كسي ارتباط داشته در حدي كه گويي او را مي

دهـد كـه     شود و آن حالت بـه انسـان روي مـي    توجه انسان از ما سواء قطع مي گفتيم گاهي اضطراراًست كه ااين همان حالتي 
يعني سير و سلوكي  تواند بكند و اين ارزش دارد.  انسان با اختيار هم چنين كاري را مي يابد.  ي قلبي خودش با خدا را در مي رابطه

تعلقات خودش را از غير خدا قطع كند و دلبسـتگي بـه    ست كه انسان تدريجاًكه مورد قبول اديان حق باشد بر اين اساس استوار ا
و در غاري سكونت بگزيند بلكـه بايـد بسـتگي دل را از     غير خدا نداشته باشد (اين به اين معنا نيست كه از همه چيز كناره بگيرد

باشد)، اگر انسان بتواند چنين حالتي را تمـرين  در ميان جامعه باشد و مثل همه زندگي كند اما دلش فقط با خدا  اشياء قطع كند.
ام  من آن نيستم كه پروردگـارى را كـه نديـده   ـ    مَا كُنْتُ أَعْبـُدُ ربَـّاً لـَمْ أَرهَ «فرمود: السلام  عليه رسد كه اميرالمؤمنين  كند به جايي مي
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 تو را با خودت شناختم
كنـد،   ي اشياء ديگر تحقيق مي انديشد و درباره  كند و مي كسي كه فكر مي گردد؟  ميآيا هيچ كس براي وجود خود دنبال دليل 

هرگز ندارد، زيرا خود را با علم حضـوري   آورد، آيا براي وجود خود هم احتياج به دليل دارد؟  براي مسائل علمي و فلسفي دليل مي
با علـم حضـوري درك كنـد، ديگـر جـاي سـؤال بـرايش بـاقي          ي وجودي خود را با خدا، كسي هم كه خدا را بيابد رابطه يابد.  مي

گويـد:    جاست كه چنين كسـي مـي   اين بيند.  چيز ديگر را در پرتو نور خدا موجود مي ماند كه آيا خدا هست يا نيست بلكه همه نمي
گاه خداونـد عـرض   در پيش ـالسـلام   عليـه  خوانيم كه حضـرت سـجاد    در دعاي ابو حمزه مي تو را با خودت شناختم.» بك عرفتك«

تُكَ وَ أنَْتَ دَلَلْتَنِي عَلَيْـك «...كند  مي بينـد    بيند، نور را با خود نور مي  آفتاب را با خود آفتاب مي من تو را با خودت شناختم. » بِكَ عَرَفـْ
أَ يَكُـونُ لِغَيْـرِكَ مِـنَ الظُّهُـورِ مَـا  «كند:  عليه عرض مي االله در اواخر دعاي عرفه سيدالشهداء سلام شوند.  و اشياء ديگر در پرتو نور ديده مي

تر از تو هم وجـود دارد كـه بايـد     يعني چيزي روشن .آيا غير از تو ظهوري دارد كه تو نداري و بايد با ظهور او تو را ديد  » ليَْسَ لَكَ 
است كه اولياء خدا وجود خلق را با خدا، و اين  در پرتو او، تو را ديد؟ تو از همه چيز روشنتري و اشياء ديگر را بايد در پرتو تو ديد.

 شناسند.  خدا را با خود خدا مي
 ها ي انسان رؤيت به صورت فطري و براي همه

تواند به مقامي برسد كه خدا را شهود كند و مؤمنين در روز قيامت به چنين مقـامي خواهنـد رسـيد      كه انسان مي البته در اين
 شوند، آيات فراوان داريم:  االله نائل مي االله و لقاء رؤيت الهي و نظر الي يعني پاداش اعمالشان اين است كه به

 )23و22ة/القيام. ( .»نگرند  هايي شاداب كه به سوي خدا مي چهرهـ  ربَِّها ناظِرَة  إِلى * وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ ناضِرَة«
اما بحث ما اين است كه اين رؤيت به صـورت فطـري و   ها فراوان است  ها در آيات قرآني و روايات و دعاها و مناجات و نظير اين

شود، شهودي سـت    اي از علم حضوري و شهودي كه براي اولياء خدا حاصل مي ها وجود داشته باشد. (آن مرتبه ي انسان براي همه
 شوند.)  اكتسابي كه با سير و سلوك و با اطاعت و عبادت خدا به آن نائل مي

پاسخ ما به ايـن   ها از آن برخوردار باشند؟ ي انسان شهود فطري براي انسان وجود دارد كه همه بحث ما اين است كه آيا نوعي 
توانيم استدلال كنيم و هر   باره به دو آيه مي سؤال، مثبت است و مدعي هستيم كه قرآن چنين چيزي را اثبات كرده است و در اين

 .دهيم  يك را جداگانه مورد بحث قرار مي
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 آيه فطرت

ينِ حَنيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتي ينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لا يَـعْلَمُونَ   فأََقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ  ) 30روم/( فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَـبْديلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّ

 رمايد:ف  ميسلم  و آله و عليه االله صليخداي متعال خطاب به پيامبر اكرم 
ينِ حَنيفاً   »توجه خود را دقيقا به سوي دين معطوف كن.«ي مورد بحث اين باشد كه  ي مناسب آيه شايد ترجمه فأََقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ

كه خدا  ) نوع آفرينش الهي، آن نوع آفرينشيتسرشت خدا (فطر فَطـَرَ النَّـاسَ عَلَيْهـا  فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتي كند: اي را اضافه مي بعد جمله
ها را بر آن سرشته و آفريده است. اين تعبيري ست كه در زبان عربي شايع است و در فارسي هم در عبارات ادبي و شعرگونه  انسان

كـار   اي كه در ظاهر نيمه تمام است بـه  كنيم كه در وسط كلام يك جمله گونه استعمال نمي بريم اما در تعبيرات رايج اين  كار مي به
، در »هـا را بـر آن سرشـته اسـت      ي انسان توجه خود را به سوي دين بدار، سرشت خدايي كه خدا همه«ه بفرماييد: ببريم، ملاحظ

جا چنـين مـوقعيتي    در اين فِطْرَتَ اللَّـهِ يعني حواست جمع خدا باشد، اين » خدا را خدا را«گويند:   فارسي گاهي در عبارات ادبي مي
 كه من گفتم توجه خودت را دقيقـاً  شود يعني اين ي قبلي حساب مي و تحليلي براي جمله از نظر ادبي دارد و در حقيقت تفسيري

كند، چيزي بـر خـلاف فطـرت و     به سوي دين معطوف كن معنايش اين است كه ملازم همان چيزي باش كه فطرت تو اقتضاء مي
 و را بر آن سرشته است.فطرت خود كه خدا ت ات به سوي دين باشد، بر خواست فطري به تو نگفتم تمام توجه

 فرمايد:  گويد سرشت خدايي، بعد اضافه مي  ات را به سوي دين معطوف بدار، مي فرمايد تمام توجه  كه مي بعد از اين
خلَْقِ اللَّهديلَ لاين نوعي سرشت خدايي و نوعي آفريدن است كه خدا انسان را بر آن آفريده و مقتضاي فطرتش اين اسـت  لا تَب ،

انـد، يـا در    ها چنين بوده كند كه خيال نكنيد بعضي از انسان بعد تاكيد مي اش معطوف به دين باشد. ب دين باشد و توجهكه مواظ
چنـين   پـذير نيسـت، خـدا انسـان را ايـن      آفرينش الهي تغيي» لا تَـبْديلَ لِخَلْقِ اللَّـهِ «چنين بوده است نه،  يك زماني فطرت انسان اين
   .دانند ولي بيشتر مردم اين را نمي »وَ لكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لا يَـعْلَمُونَ «ن است كه متوجه دين باشد آفريده و مقتضاي فطرتش اي

 
 تفسير اول

ي شريف اين است كه احكـام   اند مفاد آيه اند از آن نتايجي بگيرند: بعضي گفته اند و خواسته براي اين آيه تفسيرهايي ذكر كرده
سـت كـه    هـا چيزهـايي   كلياتي كه در دين وجـود دارد ايـن   ست. اي دين، موافق فطرت انساني و پايهاي  احكام ريشه دين مخصوصاً

اين  »فَطـَرَ النَّـاسَ عَلَيْهـا  فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتي« فرمايد:  كه مي طلبد و بر خلاف مقتضاي فطرت نيست پس منظور آيه از اين  فطرت انسان مي
ن موافق با نوع آفرينش انسان است اگر در دين دستور داده شده است كه خـدا را پرسـتش   است كه احكام دين و قواعد اصولي دي

طلبد، اگر در دين گفته شده كه به ديگران يـاري    كنيد، پرستش خدا مخالف فطرت نيست، خواستي در انسان هست كه اين را مي
ايـن بـر خـلاف فطـرت نيسـت       طلبـد.   د كه اين را مـي كنيد، عدالت را مراعات كنيد، ستم نكنيد، در درون انسان عاملي وجود دار

ها) اين چيزي است كـه فطـرت    طور چيزهايي كه مربوط به زندگي عادي انسان است: تجويز طيبات، تحريم خبائث (پليدي همين
 157اعراف/ »يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِث«يا   5مائدة/( » أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبات« طلبد:  انسان مي

طور كلي ازدواج را ممنوع كنـد قـانوني بـر خـلاف      هقانون ازدواج، موافق فطرت است اگر يك ديني ب ها موافق فطرت است. اين
يك از قوانين اسلام مخالف فطرت نيست، اين يك تفسيرست كه براي اين آيه شده اسـت و بـر اسـاس     فطرت آورده است اما هيچ

به حسب اين تفسـير، ديـن    شود.  احكام دين اسلام است موافق فطرت نشان داده مي ي ي همه كه ريشه«  خداپرستي«اين تفسير، 
طور  هگويد احكام و قوانين را خوب و ب  ست، مي اي از احكام و قوانين تلقي شده و اين احكام و قوانين موافق با فطرت الهي مجموعه

ست موافـق   شود كه خداپرستي امري اين تفسير، اين مي ي پس نتيجه ست. دقيق مراعات كنيد، و يكي از آن احكام هم خداپرستي
 فطرت.



 

 تفسير دوم
 تفسير ديگر اين است كه منظور از ديني كه موافق فطرت است آن حالت اسلام و تسليم در مقابل خداست.

سْلام« ينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِْ  )19عمران/ لا( »إِنَّ الدِّ

ست فطري نه  .اين حالت انقياد در مقابل خدا امري» الاسلام هو التسليم«بودن.  اسلام هم يعني انقياد، مطيع بودن، تحت فرمان
 كه آيه بخواهد بگويد جزئيات احكام و قوانين يا چيزهاي ديگر، موافق فطرتند. اين

 22لقمان/»وَ مَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّه« كه تو مطيع خدا باشي: دين عبارت است از اين
پس معناي موافقت و هماهنگي دين با فطرت اين است كه در نهاد انسـان يـك گـرايش وجـود دارد بـه       ن.خودت را تسليم ك

   ست. جا گرايش فطري اشاره كرديم، و طبق اين دو تفسير منظور از فطري بودن در اين سوي پرستش خدا كه قبلاً
 

 بينش فطري
خواهيم بگـوييم انسـان نسـبت بـه       يعني مي .ست نش فطريصدد آن هستيم بي چه ما در هر دو ميل به پرستش خدا بود اما آن

 .  هم از نوع شناخت شهودي خدا يك شناخت فطري دارد، آن
در پاسخ بايد گفـت: وقتـي در فطـرت انسـان      توان از اين آيه در آورد يا نه؟  سؤال در اين مورد اين بود كه آيا اين مطلب را مي

گـوييم گـرايش هسـت بـه       وقتـي مـي   تواند اين گرايش متعلق خود را نشان ندهد؟  ميگرايشي به سوي خداپرستي وجود دارد آيا 
گوييم در فطرت انسان (به معناي عام آن البته كـه شـامل     پرستش خدا، ناچار نوعي شناخت هم بايد در فطرت باشد، وقتي ما مي

قتي احساس نياز به همسـر در انسـان پيـدا شـد     شناسد، و  شود) گرايش به ازدواج، هست، خود فطرت متعلقش را مي  غرائز هم مي
دهـد،    خود فطرت نشان مي خواهد آميزش داشته باشد و زندگي بكند.  خواهد و با چه موجودي مي  فهمد كه انسان چه مي  خود مي

احسـاس   يعنـي آدم كـه   ممكن نيست ما تمايل جنسي را به صورت يك امر غريزي و فطري بپذيريم، اما متعلق آن، معلوم نباشد.
خواهـد زن    خواهد از درخت بالا برود يا برود كره ماه پياده بشـود يـا مـي     طور نيست كه نفهمد كه آيا مي كند اين نياز به همسر مي

وقتـي  خواهـد، پـس شـناختي هـم بـا آن همـراه هسـت،          فهمد كه چـه مـي    شود، مي  وقتي اين خواست در انسان پيدا مي بگيرد.
كس را بايد بشناسـيم نـه    كه خضوع بكنيم در مقابل يك كسي، آن ر نهاد ما يك گرايش است به اينخداپرستي فطري شد يعني د

دهد، اين خضوع در مقابـل    چيز را نشان مي دانيم چه چيزي است، خود اين فطرت، آن كه خضوع در مقابل يك چيزي كه نمي اين
 .كامل مطلق است

خواهد در مقابل خدا خضوع و پرستش كند، اين بدين معناست   ست كه ميگوييم يك خواست فطري در نهاد ما ه  وقتي ما مي
كند از اين جهت است كه مطلوب خودش  هايي در مقابل ديگران مي گردد كه كامل مطلق باشد، اگر خضوع  كه دنبال موجودي مي

ش را پيـدا نكـرده و لـذا اگـر معشـوق      ا معشوق حقيقي گردد.  اش را پيدا نكرده است و دنبال مطلوب بدلي مي را نيافته، و گم شده
اگر ملاك عشق، زيبايي بوده است، اگر معشوق زيباتري بيابد بـه   كند. معشوق اولي را فراموش مي تري بيابد تدريجاً بهتري و كامل

يدا كند، همين تر از او پ باز اگر كامل رود.  دهد و به سراغ دومي مي  تدريج آن انس و دلبستگي را نسبت به معشوق اول از دست مي
كند آن كامل مطلق است كه هيچ  چه فطرتش دنبال مي آن ها بدلي هستند. ها مطلوب حقيقي نيستند، اين پس اين حالت را دارد.

اگر او را يافت ديگـر دسـت از    جمالي بالاتر از او امكان ندارد. توان كرد. هيچ كمبودي ندارد، كمالي فوق او تصور نمي عيبي ندارد.
در فطـرت مـا شـناختي    شـود پـس    ست ارضاء حقيقي اين خواست، فقط با پرستش االله تامين مي دارد او مطلوب حقيقي نمي او بر

 .كنيم  نسبت به او وجود دارد هر چند ضعيف است و ما در اثر اين ضعف، اشتباه در تطبيق پيدا مي
، يعني خـدا    2F1 فَطـَرَهُمْ عَلـَى الْمَعْرفِـَةِ بـِه اند: ي شريف فرموده روايت كرده است كه در تفسير آيهالسلام  عليه از امام باقر» كافي «در  

 انسان را بر معرفت خودش سرشته است.
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 ي ميثاق آيه
فُسِـهِمْ أَ لَسْـتُ بـِرَبِّكُمْ قـالُوا بلَـى  آدَمَ مِنْ ظهُُـورهِِمْ ذُرِّيَّــتـَهُمْ وَ أَشْـهَدَهُمْ عَلـى  إِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِنْ بنَي وَ  شَـهِدْنا أَنْ تَـقُولـُوا يَــوْمَ الْقِيامَـةِ إِنَّـا كُنَّـا عَـنْ   أنَْـ

 173و172اعراف/  الْمُبْطِلُونأَوْ تَـقُولُواْ إِنمََّ◌ا أَشْرَكَ ءَاباَؤُناَ مِن قـَبْلُ وَ كُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَـعْدِهِمْ  أَ فَتهُْ◌لِكُنَا بمَِ◌ا فـَعَلَ *  هذا غافِلينَ 

ت آدمي زادگان فرزندانشان را برآورد و ايشان را برخودشان شاهد قرارداد كـه آيـا مـن پروردگـار     هنگامي كه پروردگارت از پش
كار را انجام داد) تا روز قيامت نگوييد كه مـا از ايـن مطلـب غافـل بـوديم، يـا        گفتند: چرا، شهادت داديم. (و خدا اين شما نيستم؟

گرايان  خاطر كارهاي باطل رو آنان) پس آيا ما را به م از پس ايشان (و دنبالهشرك ورزيدند و ما نسلي بودي نگوييد كه پدران ما قبلاً
 سازي؟  تباه مي

ها مـا   ي آن اين آيه از آيات مشكل قرآن از نظر تفسير است و از جهات متعددي جاي بحث گسترده دارد ولي پرداختن به همه
 كند. جا داريم دور مي را از هدفي كه در اين
، آيه از متشابهات نيز هست اما چنين هاي دقيقي از اين آيات ابهاماتي وجود دارد و حقاً اد كه اگر چه در نكتهولي انصاف بايد د

با دقت در دو آيه، يـك مطلـب    ها رفع تشابه نتوان نمود. وجه از آن چيز استفاده نتوان كرد و به هيچ نيست كه از آيات متشابه هيچ
 هست در كيفيت پذيرفتن اين مطلب است يعني اشكال در واقع از ماست نه از مفاد آيه.با كمال وضوح روشن است، اگر اشكالي 

 ها گفته است آيا من خداي شما نيسـتم؟  ها يك رويارويي داشته و به آن كند كه خدا با فرد فرد انسان آيه به روشني دلالت مي
ها موجب اين شده است كه عذري براي مشـرك هـا وجـود     اند: آري، تويي خداي ما و اين رويارويي با تك تك انسان ها گفته و آن

روي از پدران موجب اين شد كه  پرستي غافل بوديم و بگويند دنباله از اين توحيد، از يگانه نداشته باشد كه بتوانند بگويند ما اساساً
د چنـين مطلبـي را افـاده بفرمايـد     خواه  كه مفاد آيه مي در اين ما مشرك بشويم، گناه به گردن پدران ماست و ما مسئول نيستيم.

 شكي نيست.
ها در اين است كه ما خودمان چنين چيزي سراغ نداريم كه با خدا روياروي شده باشيم و خدا به ما فرموده باشد كـه آيـا    ابهام

جمعـي   ا دستهدر چه شرايطي واقع شده؟ آي در چه عالمي؟ هايي هست. جا سؤال من پروردگار شما نيستم و ما بگوييم چرا، در اين
 تك؟ بوده يا تك

ست كه بدون  آيا اين مطلب پذيرفتني اما در اصل مفاد اين مطلب و اين بيان، جاي ابهامي وجود ندارد. .و سؤالاتي از اين قبيل
اجهـه  هر معنايي براي اين مكالمـه و مو  اي بين او و خدا تحقق يافته است؟ استثناء، هر انساني، با خدا مواجه شده و چنين مكالمه

جايي بلند كند و بپرسـد آيـا مـن     هر حال، اين سخني غايبانه و از پشت پرده نيست كه يك كسي يك صدايي از يك هتصور شود ب
قابـل اشـتباه    اي باشد كـه قابـل خطـا نباشـد.     اين ارزشي ندارد اين بايد به گونه فلاني نيستم؟ شما هم بگوييد: چرا فلاني هستي.

و يك كسي خيال كنـد كـه ايـن     اگر شيطان فرياد بزند كه من خداي شما نيستم؟ مثلاً ماند.  باقي مي گرنه عذر براي شما نباشد و
كس  تواند بود كه گوينده فلان كه صدايي به گوش برسد دليلي نمي سخن خداست و بگويد چرا، اين قابل خطاست يعني صرف اين

گـذارد كـه شـما طـرف را ببينيـد و       اشـتباه در تطبيـق بـاقي نمـي    كند و ديگر جايي براي  است، موقعي اين مكالمه قطع عذر مي
اي بين خدا و انسان تحقق يافته كه عذري براي خطاي در تطبيـق بـاقي نگذاشـته     پس مدعاي آيه اين است كه مكالمه بشناسيد.

نپرستيدم ايـن عـذر مقبـول    هرگونه عذري انسان در قيامت به پيشگاه خدا بياورد كه من به اين علت تو را نشناختم و تو را  است.
گويـد    توان گفت خدا مي  اين مدعاي آيه است كه انسان، هر انساني، يك رويارويي با خدا دارد كه بر اساس آن رويارويي مي نيست.

 گويد چرا.  او هم مي آيا من پروردگار تو نيستم؟
كنـد جـز بـا علـم حضـوري و       را هم نفي مي ي حضوري و عذر براندازي كه خطاي در تطبيق رسد كه چنين مكالمه  به نظر مي

 باشد.  مي» معاينه«و » رؤيت«شود و مؤيد آن، روايات زيادي ست كه مشتمل بر تعبيرات  شهود قلبي، حاصل نمي
روايات متعددي كه از نظر مضمون همه متشابه و از نظر سند هم معتبر هستند، و در كتب معتبـر از جملـه در اصـول كـافي،     



 

 هاي ديگر، نقل شده است. الثقلين و كتاب براهيم، تفسير برهان، تفسير نورتفسير علي بن ا
فـَعَـرَّفـَهُمْ وَ أَراَهُـمْ نَـفْسَـهُ وَ لـَوْ لاَ ذَلـِكَ لـَمْ  «فرمايـد:    ي فطرت نقل شـده مـي   در روايتي كه از كافي در ذيل آيهالسلام  عليهامام باقر 
   3F1»  يَـعْرِفْ أَحَدٌ ربََّه

 شناخت. كس پروردگارش را نمي گرفت هيچ را به ايشان شناساند و ارائه داد، و اگر اين كار انجام نمييعني خدا خودش 
 خدا را مشاهده كردند؟ عيناً

  4F2»قـال: نعـم   معاينة كان هذا؟«گفتم: السلام  عليهنقل شده كه به حضرت صادق » ابن مسكان«ابراهيم قمي از  بن در تفسير علي
 فرمود: آري. خدا را مشاهده كردند؟ يعني آيا عيناً

وَ لَوْ لاَ ذَلِكَ لَمْ يـَدْرِ أَحَـدٌ مَـنْ خَالِقُـهُ  «نقل شده است كه فرمود: السلام  عليهاز زراره از حضرت صادق » محاسن برقي «و در كتاب 
 ي اوست. روزي دهنده دانست كه چه كسي آفريننده و كس نمي ، يعني اگر اين صحنه نبود هيچ  5F3» وَ لاَ مَنْ راَزقِهُ

ي شريف به آن اشاره شده معرفتي شخصي است نه شناختي كلـي كـه از    شود كه معرفتي كه در آيه از اين عبارت استفاده مي
ي خداي متعال جـز از راه علـم حضـوري و شـهودي،      شود و معرفت شخصي درباره راه مفاهيم انتزاعي و عناوين عقلي، حاصل مي

 شد:    بايست چنين گفته مي  بود، مي  ي استدلال عقلي مي ظور، معرفت كلي و نتيجهامكان ندارد. و اگر من
 ؛دارد» خالقي«دانست كه  كس نمي ، يعني هيچ» و لو لا ذلك لم يعلم احد ان له خالقا«

 .كه چه كسي خالق اوست نه اين
كه يك كسي هست كه كار خاصـي را انجـام    اين تواند بفهمد مثلاً  اگر انسان علم شهودي نداشته باشد تنها حقيقتي كلي را مي

اي، اين مصنوع را ساخته و از صـفات   توانيد بفهميد كه سازنده  ي يك ساختمان را نديده باشيد تنها مي اگر شما سازنده داده است.
دلالت بر هنرمندي و كار رفته باشد،  توانيد پي به صفات صانع هم ببريد، هر قدر دقت و مهارت در آن مصنوع بيشتر به  مصنوع مي

كـه   اما اين ي ماهري بوده است، خيلي با سليقه بوده است. توانيد بگوييد سازنده  كند، تا اين حد شما مي كارآيي و مهارت صانع مي
 تواند به ما بگويد كـه   كنيد، استدلالات عقلي مي توانيد بشناسيد، شخص او را درك نمي از اين استدلالات او را نمي ست؟ چه كسي

ست، كسـي هسـت كـه آفريننـده و توانـا و دانـا و        ها يك مفاهيم كلي اما اين ي توانايي دارد. ي حكيمي و آفريننده جهان آفريننده
ي دروني و قلبي بين ما و خدا نبود، خـود   گويد، اگر آن رابطه اين را ديگر استدلال عقلي به ما نمي ست؟ اما چه كسي حكيم است.

شناخت شخص خالق وقتي ميسر است  دانستيم. ست؟نمي كه كي دانستيم كه عالم، خالقي دارد اما اين  ميشناختيم،  خدا را ما نمي
   .يك معرفت كلي خواهد بود احاصل شده باشد و الّ كه يك نحو شهودي نسبت به او

 شـود.   گونه گفته مي وقت اين يك دانست كه جهان خالقي دارد. كس نمي گوييم اگر چنين چيزي نبود هيچ  در زبان خودمان مي
ي روايـات اسـت    تعبيري كـه در همـه   دانست چه كسي خالق جهان است. كس نمي شود اگر اين نبود هيچ وقت ديگر گفته مي يك

دانست كه عالم خالقي دارد؟ زيرا اگر اين جريان هم نبود  كس نمي اي نبود هيچ گويد اگر چنين مكالمه و مواجهه همين است: نمي
توانست بشناسد ايـن   توانست صفاتش را هم بفهمد، اما شخصش را نمي  فهميد كه جهان خالقي دارد، حتي عقل مي  ميعقل انسان 

يابـد نـه     را مي» خود خدا«اي بين دل و خدا برقرار شود كه وقتي به عمق دل توجه بشود  جريان، موجب شده است كه يك رابطه
توفيق بدهد حال و توجه كامل در دعا و مناجات پيـدا شـود و توجـه آدمـي از      اگر خدا كه يك كسي هست كه آفريننده است. اين

طـور نيسـت كـه     بينـد ايـن    را مي» خود خدا«كند كه  همه چيز قطع گردد، تمركز كامل در توجه به خدا پيدا كند، حالي پيدا مي
كنـي، بلكـه در پـيش روي گوينـده       ر مـي ها و زمين هستي و جهان را تدبي اي بگويد: اي كسي كه فوق آسمان گويي از پشت پرده

 شنود.  گويي سخنش را مي است.
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 كند ها رازگويي مي خدا با آن
 ي شريفه  عليه در مورد آيه االله المؤمنين سلام البلاغه، امير در نهج

 فرمايد:  مي )37نور/»(رجِالٌ لا تُـلْهيهِمْ تِجارةٌَ وَ لا بَـيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّه«
    6F1 لِلذِّكْرِ لأََهْلاوَ إِنَّ 

 گزينند.  ها ياد خدا را به جاي لذايذ زندگي بر مي ياد خدا اهلي دارد كه آن
زينـد اوصـافي را     گذرانند و با ياد او مي  كه زندگيشان را با ياد خدا مي براي اهل ذكر و كسانيالسلام  عليهالمؤمنين  حضرت امير

در اين تعبير دقت كنيد   7F2 »كند. رازگويي مي ،كند ها مناجات مي ا در باطن و درونشان با آنخد«يد: فرما  فرمايد از جمله مي  ذكر مي
كند كساني هستند كـه مخفيانـه    ها رازگويي مي فرمايد خدا با آن  السلام مي كه بنده با خدا مناجات كند علي عليه جاي اين كنيد به

هايي بتوانـد برسـد نـه تنهـا      قدر عظمت دارد كه به چنين مقام ن آنشنوند، چنين چيزهايي براي انسان هست، انسا  راز خدا را مي
اجمعين بلكه آن كسـاني هـم كـه پيـرو راسـتين پيـامبران و پيشـوايان معصـوم باشـند           عليهم االله انبياء و اولياء و معصومان صلوات

خودشـان بكشـانند و بـه آن مقـامي كـه      طـرف   ها آمدند، تا دست ديگران را بگيرند و بـه  هايي برسند، آن توانند به چنين مقام  مي
 خودشان رسيدند نزديك نمايند.

تـوانيم بگـوييم كـه      پس بر اساس اين برداشت (كه مورد تاييد روايات زيادي هم هست و يك برداشت از پيش خود نيست) مي
 عرفت حضوري و شهودي نسبت به خداي متعال دارد.مفرمايد كه انسان   قرآن، تصديق مي

 
 دامعرفت صفات خ

كـه اصـل وجـود خـدا مـورد       ست بيشتر توضيح دهيم: اين است كه در اين شهود علاوه بـر ايـن  امطلب ديگري را هم كه لازم 
شـود كـه از    يابد كه خدا هست، امور ديگري هم از ايـن شـهود بـراي انسـان حاصـل مـي        گيرد، يعني آدمي در مي  معرفت قرار مي

يابـد كـه نـه تنهـا       اي بوده است كه آدمي در مـي  يت خدا، يعني اين شهود به گونهها معرفت صفات خداست: يكي ربوب ي آن جمله
ي جهان هم اوسـت. تعبيـري كـه در     يابد رب و صاحب اختيار و اداره كننده  ميدرفهمد كه او كيست بلكه   اي هست و مي آفريننده

، در ايـن مكالمـه   » السـت بخـالقكم  «فرمايد  و نمي »رَبِّكُمْ أَ لَسْـتُ بـِ« فرمايد:  كند، اينست كه مي اين آيه از چنين چيزي حكايت مي
فرمايد آيا من پروردگار شما (گرچه پروردگار ترجمه دقيقي نيست) و رب شما نيستم همـان كسـي كـه هسـتي شـما در        خدا مي

تنهـا خالقيـت، بلكـه    پـس نـه    گفتند چـرا.  گونه فرموده است كه آيا هستي شما در اختيار من نيست؟ اختيار من است، گويي اين
و ايـن   كس ديگري هم غير از او خالق و رب نيسـت.  گردد كه هيچ  گردد و علاوه بر اين، توحيد هم اثبات مي  ربوبيت هم اثبات مي

 .كند ست كه انسان نسبت به خدا پيدا مي ي شهودي يعني اين معرفت حضوري خاطر اين رابطه به دقيقاً
 

 جهات ابهام اين آيه
توانـد بـا علـم حضـوري ببينـد، در يـك         ست كه جهان هست، اگر اين خواست نبود هيچ نبود، اين را انسان مياين خواست او

 اند كه خدا فرمود: گذاشته »ميثاق«يا عالم » ذر«عالمي يافته بوده است در آن عالمي كه بعضي از علماء اسمش را عالم 
ما  ا كيفيتش چه بوده و عالمش چه بوده است، ما آشنايي با آن عوالم نداريم.ميثاق عبوديت با بندگان بست ام »أَ لَسْـتُ بـِرَبِّكُمْ «

طور تحقـق پيـدا    اي بوده و چه طور مكالمه هتوانيم بفهميم كه آن عالم چگونه عالمي بوده و چ شناسيم نمي  تنها عالم طبيعت را مي
اند و علتش هم نقص فهم ماست كه با ماوراء طبيعـت آشـنا نيسـت،     را جهات ابهام اين آيه دانسته است كه آن  كرده است و همان

حدانيت خـدا پيـدا   وپس بر اساس اين معاينه و مكالمه هم معرفت نسبت به ذات خدا و هم نسبت به ربوبيت خدا و هم نسبت به 
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 اين است كه در بعضي از روايات آمده است كه اين آيات دلالت بر فطرت توحيد دارد: .شده است
ي  ي روم وارد شـده و هـم در ذيـل آيـه ميثـاق در سـوره       ي فطرت در سوره اين تعبير، هم در ذيل آيه .  8F1»رَهُمْ عَلَى التـَّوْحِيدفَطَ «

اش ايـن اسـت كـه هـم وجـود خـدا را        پرستي سرشته است، لازمه بر يگانه ها را اعراف آمده است و منظور اين است كه خدا انسان
 فرمايد:  اش را، اين است كه مي قابل پرستش بودنش را و هم يگانگي بشناسد و هم ربوبيتش را و هم

   9F2» فَطَرَهُمْ عَلَى مَعْرفَِتِهِ أنََّهُ ربَُّـهُم«

آدَمَ أَنْ لا   أَ لـَمْ أَعْهَـدْ إِلـَيْكُمْ يـا بنَـي«  فرمايد:  مي كهجا  آننيز اشاره به همين معني باشد » يس«ي  ه) از سور61و  60(  هو شايد آي
 ».هذا صِراطٌ مُسْتَقيمٌ   وَ أَنِ اعْبُدُوني * تَـعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبينٌ 

 يعني: مگر به شما سفارش نكردم اي آدمي زادگان كه پرستش شيطان نكنيد زيرا كـه او بـراي شـما دشـمن آشـكار اسـت، و      
 مرا پرستش كنيد و همين است راه راست.كه  اين

دهد و آن پرستش خداي يگانه است و پرسـتش هـر معبـود      مي كه راه راست همان است كه فطرت انساني نشان معنيبه اين 
 باشد.  مي روي و انحراف از مسير مستقيم فطرت ديگر، كج
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